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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

نتيجه بحث گذشته اين مشود كه اگر از روايات احجاج، حج واقع براي صب را استفاده كنيم، حق با مرحوم حيم و مرحوم
والد ماست كه بوئيم از اين روايات، اين ضابطه استفاده مشود كه هر آنچه را كه صب خودش تمن از انجام دارد آن را

انجام بدهد، هر آنچه را كه تمن ندارد ول انجام بدهد. به نظر ما اين احتمال وجود دارد كه آنچه را كه ول انجام مدهد، عنوان
نيابت اصطلاح را ندارد. طبق اين مبنا، شرطيت طهارت، تمام جزئيات يا خود صب يا ول بايد انجام بدهد.

اما اگر از روايات احجاج استفاده كنيم كه شارع خواسته يك صورت حج و يك حج ظاهري براي بچه واقع شود، در این صورت
حق با مرحوم خوئ است؛ يعن شارع مخواهد افعال حج به حسب ظاهر انجام شود. مثلا تلبيه، احرام، طواف، نماز که از
افعال حج است، انجام شود و وضو لازم نیست؛ يعن اگر گفتيم اين روايات در مقام بيان يك حج صوري و ظاهري براي اين

بچه است، بعد بايد بوئيم احجاج فقط در افعال حج است، شارع مخواهد يك حج ظاهري براي او واقع شود.

نظیر این سخن در عبارات فقها در ی مورد آمده است: «إذا نظر الملف أنه إن رزق ولداً حج به أو حج عنه»؛ اگر ملف نذر
كند كه اگر خدا به او فرزندی داد، «حج به»؛ يعن احجاجش كند يا «حج عنه» يا از طرف او حج انجام دهد، «إنعقد نذره

فيتخير بين أن يحج بالولد أو يحج عنه»؛ نذر او منعقد شده و مخير است كه اين بچه را احجاج كند يا از طرف بچه حج انجام
دهد.

«فإن اختار الثان»؛ اگر بخواهد از طرف بچه حج انجام بدهد، «نوی الحج عن الولد»؛ حج را از طرف بچه نیت مکند، «و إن
اختار الاول نوی الولد الحج عن نفسه إن كان مميزاً»؛ اگر مميز است خود فرزند نيت كند، «و إلا أجزأ عنه الأب ايقاع صورة

الحج»[1]؛ (همه شاهد در این قسمت است) در اينجا تصريح شده به اين كه ول، يك حج صوري براي او انجام بدهد.

بنابراین، باید دید در روایات احجاج، شارع در چه مقام است؟ آیا مخواهد يك حج واقع حقيق براي اين بچه واقع شود؟ در
این صورت هر آنچه در حج، مقدمات حج، شرايط افعال و غیره هست، بايد انجام شود، اگر خود صب متواند که هیچ و گرنه

ول او باید انجام دهد، اما اگر شارع در اين روايات در اين مقام نيست كه يك حج واقع انجام بشود، بله مخواهد يك صورت
حج برای صب واقع شود، در این صورت فرمایش محقق خوئ(قدس سره) درست مشود و شاید در ذهن ایشان همين بوده

است.

به بیان دیر، اين كه مگويد اين روايات انصراف به افعال حج دارد و شامل شرايط و مقدمات نمشود، به اين دليل است كه
استظهار كردند از اين روايات كه يك حج صوري مخواهد برای اين بچه واقع شود، حج صوري با انجام همين افعال حج انجام
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مشود، افعال حج صورتاً هم انجام شود، چه نيازي به طهارت دارد؟ ول اين بچه را طواف بدهد، نه خود بچه لازم است وضو
بيرد نه اينه توض بدهند و نه اينه از جانب او، ول وضو بيرد، اين بچه را همينطور طواف بدهند بعد هم اين ول نماز

بخواند و بعد هم براي سع صفا و مروه ببرد. همین که صورت اعمال حج را براي صب انجام بدهند کاف است كه ما هم اين
احتمال را بعيد نمدانيم.

ت عبادات صبمشروعی بررس

در باب عبادات صب مميز دو مبنا وجود دارد؛ 1) عبادات او مشروع است؛ يعن اين عبادات، صحیح و حقیق است و اين
نمازي كه صب مميز مخواند، مثل نمازي است كه بالغ مخواند، همان گونه كه براي نماز بالغ، شارع ثواب قرار مدهد به

عنوان صلاة، براي اين صب مميز نیز ثواب است. این مبناي مشهور است و دیدگاه ما نیز همين مبنا است.

2) عبادات صب تمرين است؛ يعن اين به عنوان يك عبادت حقيق نيست، بله تمرين است؛ يعن شارع گفته براي اين كه
صب تمرين داده شود كه بعد از بلوغ بتواند عبادت را انجام بدهد، عبادات را انجام دهد. اگر تمرين شد ممن است بوئيم

حت نياز به وضو هم نداشته باشد؛ يعن اگر ول به بچه ممیز خود گفت بلند شو نماز بخوان، وضو هم ندارد متواند نماز
بخواند و نبايد اشال داشته باشد (البته كس متعرض اين مطلب نشده است).

به بیان دیر، جزء آثار تمرينيت و فرق ميان مشروعيت و تمرينيت عبادات صب ممیز، آن است که در مشروعيت ثواب بر
صب قرار مدهند و در تمرينيت نه، فقط تمرين داده مشود، ي دیر از فرقها همين است كه اگر قائل به مشروعيت شد، بايد

شرايطش را انجام بدهد، وضو بيرد، خصوصيات طهارت را حفظ و رعايت كند، ول در تمرينيت هيچ كدام از اينها لازم
نيست.

جمعبندی بحث

 نتيجه اين شد كه اگر از روايات احجاج را، حج حقيق و واقع براي صب استفاده كرديم، اينجا آن ضابطهاي كه مرحوم حيم
و مرحوم والد ما فرمودند درست است؛ يعن همه امور حج بايد انجام شود. اگر صب خودش متواند خودش، و اگر نمتواند

ول انجام بدهد اين روشن است. و اگر از روايات احجاج حج صوري استفاده كرديم، حق با مرحوم خوئ است و اين روايات،
صورت اعمال حج را مطرح مكند و كاري به شرايط و مقدمات ندارد.

وجوب طهارت بر ول بررس

بحث ما در این است که آيا اين صب بايد وضو بيرد يا خیر؟ گفتيم طبق هر دو برداشت از روايات احجاج، نتیجه چه مشود؟
در ادامه این بحث مطرح مشود که پس از آن که بیان شد صب، لازم نیست (یا طبق دیدگاه برخ دیر لازم است) در طواف

وضو بیرد، آيا بر ول طهارت واجب است يا خیر؟

از دو كتاب تذكره و كشف اللثام، تقريباً يك استفاده وفاق مشود كه فقها يك اجماع دارند بر اين كه ول، حتماً بايد وضو
داشته باشد. در تذكره دليل كه آورده اين است كه چون ول كمك مكند به صب در اين طواف، و طواف صب «لا يمن إلا

بمعونة الول»، از اين راه وارد شدند. مرحوم والد ما اين استدلال علامه(قدس سره) در تذكره را رد كرده و مفرمايد مجرد اينه
طواف صب نياز به كمك كردن ول دارد، دليل نمشود بر اين كه بوئيم ول بايد طهارت داشته باشد. بویژه اين كه آنجا آنچه
متصف به طواف هست صب است و در روایت: «يطوف به» آمده؛ يعن صب عنوان طائف را دارد، اما ول عنوان طائف را

ندارد. لذا اين استدلال را رد مكنند.



 به هر حال، اگر اجماع باشد (كه از عبارت صاحب كشف اللثام استفاده اجماع مشود) بر این که ول بايد طهارت داشته
باشد که روشن است و گرنه اگر اجماع نباشد، لازم نیست ول طهارت داشته باشد. گویا محقق خوئ(قدس سره) اين اجماع
را نیز قبول ندارد؛ چرا که مفرماید به نظر ما، نه توض لازم است نسبت به صب، نه اينه اين ول لازم است كه وضو داشته

باشد.

چند پیرامون طهارت ول اتن

نته 1: مرحوم امام در متن تحرير درباره وضو براي طواف مطلب را نفرمودند، اما نسبت به صلاة گفتند بايد وضو داشته
باشد. بعد اينجا اين بحث واقع مشود كه آيا امام(قدس سره) همانند مرحوم خوی در متن تحرير طهارت را براي طواف لازم

نمداند یا این که نظر ايشان اين است كه طواف نیز مثل صلاة است. مرحوم والد ما در شرح تحرير مفرمايد لا يبعد كه همين
دوم نظر مرحوم امام باشد كه بين صلاة و طواف فرق نيست.

نته2: برخ از روايات احجاج دلالت دارد بر اين كه ول، از جانب صب رم كند. علامه حل(قدس سره) مفرماید: «يستحب
ذارد و بعد بردارد و رمب ريزهها را در دست صبمستحب است كه سن يد غير المميز»[2]؛ براي ول ف له وضع الحص

كند.

نتيجه اين است كه اگر ما حج واقع را از اين روايات احجاج استفاده كرديم، بايد خود صب وضو بيرد اگر بلد است، اگر بلد
نيست ول وضويش بدهد، اما براي وضوي ول ما هيچ دليل نداريم مر اين كه اجماع ثابت باشد و اين اجماع هم ثابت نيست،
هر چند صاحب كشف اللثام ادعاي دارد و عبارتش اشعار به اجماع دارد، ول چنين اجماع ثابت نيست. لذا خود صب وضو

.يرد و هم ولوضو ب بدهند. البته احتياط آن است كه هم صب گيرد و اگر نشد او را توضم

مسئله دوم تحریر الوسیله

مرحوم امام مفرماید: «لا يلزم أن يون الول محرما ف الاحرام بالصب بل يجوز ذلك و إن كان محّ»[3]، مسئله اين است كه
كند، آيا خودش بايد محرم باشد يا اين كه لازم نيست؟ در اينجا ابتدا اگر از حيث اصول را حاج خواهد اين صبكه م اين ول

بحث کنیم، يك حم داريم به نام «استحباب احجاج الول بالصب» كه حم فقه ماست، شك مكنيم مشروط است به اين
گوئيم اصل، برائت از اين است كه ولشود و ماصالة البرائه جاری م ،محرم باشد يا نباشد. از جهت اصول شرط كه آيا ول

محرم باشد.

ثانياً اين روايات و نصوص كه در اينجاست، اعم از اين است كه اولياء خودشان محرم باشند يا محرم نباشند.

مسئله سوم تحریر الوسیله

مراد از اين ول چيست؟ آيا خصوص ول شرع مراد است؟ يا اين كه در اينجا دايرهاش گسترده است، غير ول شرع را هم
مگيرد؛ یعن در اينجا علاوه بر ول شرع (مثل پدر و جد)، شامل مادر هم مشود. ترديدي نيست چون روايت وجود دارد و از

آن روايت به خوب استفاده مشود که شامل مادر مشود، اما آيا غير از مادر مثل داي، عمو، در اينجا اين كلمه ول شامل
مشود يا خیر؟



وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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